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 چکیده 

را به وحدت   یامت اسلام  یدر موارد متعدد  میاست. قرآن کر  بیوحدت و تقر  یاسلام  یمسائل جوامع کنون  نیاز مهمتر  یکی

از تفرقه و دشمن ا  ینه  یدعوت کرده و  آن در وحدت امت   ریخدا و تاث  یو بندگ  تینوشتار به نقش عبود  نینموده است. در 

جز آن    یزیبه چ  یخود ساخته و در عالم هست  ۀشیحضرت حقّ را پ   تیکه عبوداساس آنان  نی پرداخته شده است. بر ا  یاسلام

از آن    یاله  میدر صراط مستق  شندیاندینم از    شهیو هم  نهند یاست، گام م  کرده  ادیکه خداوند  به دوراند.  تفرقه  از تشتت و 

  ر یرا طبق حرکت به س   یهست   نظام  یخدا نازل شدن رحمت او بر بندگان است. خداوند تبارک و تعال  تیآثار عبود  نیترشاخص

 است. دهیکمال مطلق که خود اوست، آفر

 ی تفرقه، امت اسلام  ت،یوحدت، قرآن، عبودهای كلیدی:  واژه
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 مقدمه 

مسئله وحدت امت اسلامی یکی از مهمترین مسائل کنونی جهان اسلام است. قرآن کریم و روایات اسلامی نیز تاکید زیادی بر  

می نیز  فلسفی  نظر  نقطه  از  دارند.  مسلمانان  بین  گفت  وحدت  قویتوان  در  وحدت  است.  مشکک  کلیّ  و »وحدت  ترین 

پرمایهصادق  این واژه بدون  ترین و حقیقیترین و  تنها موردی که  الهی است و  اقدس  تحققّ خود، وحدت ذات  ترین مصادیق 

کمترین و کوچکترین اعتبار و مجازی از هر نظر و با هر دیدگاه که نگریسته شود، تحقّق خارجی یافته است، این مورد است. 

خدا به معنای تامّ و تمام کلمه و به معنای حقیقی و نه اعتباری، واحد است و هیچ گونه کثرت حقیقی و اعتباری و عقلی و  

 .[1]خیالی در آن ذات والا راه ندارد« 

 در قرآن کریم از خدای باری تعالی با صفت »واحد« یاد شده است:

إِلهَ﴿ بَعدِْی قاَلُوا نَعْبُدُ  مِنْ  ماَ تَعْبدُُونَ  لِبَنِیهِ  قَالَ  إِذْ  الْمَوْتُ  یعْقُوبَ  إِذْ حَضَرَ  وَ  أَمْ کنْتمُْ شُهَداءَ  وَ إِسْماَعِیلَ  آباَئِک إِبْراهِیمَ  إِلهَ  ک وَ 

هنگامى که به پسران خود گفت:    د؟ ی حاضر بود  د، یرا مرگ فرا رس  عقوبیوقتى که    ای»آ  ﴾إِسْحاَقَ إِلَهاً واحدِاً وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

ـ را    گانهیو اسحاق ـ معبودى    لیو اسماع   میگفتند: »معبود تو، و معبود پدرانت، ابراه  د؟«یپرست   دی»پس از من، چه را خواه

 .(133البقره: )« میهست م یو در برابر او تسل م؛یپرستیم

 گردد، آمده است: و حتیّ فراتر از آن با صفت »أحد« که یگانگی در مفهوم و مصداق را شامل می

 . (1)الإخلاص:  ﴾قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحدٌَ﴿

 از دیگر سو، روح انسان نیز از سنخ روح خداست و از روح باری تعالی در آن دمیده شده است:

او به    شیپ   دم،ی»پس وقتى آن را درست کردم و از روح خود در آن دم  ﴾فَإِذا سَوَّیتُهُ وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِن رُّوحیِ فَقَعُوا لَهُ سَاجدِِینَ﴿

 ( 29الحجر: ).« دیسجده در افت

اند و به این سبب که رفته رفته دچار اختلاف و تفرقه شدند و خداوند باز هم  و همۀ آدمیان نیز براین سرشت قرار داده شده

 دهنده و بشارت دهنده با آیات و بیّنات فرستاد تا ایشان را به اصل خودشان بازگردانند: رسولانش را بیم

بِالْحَ﴿ اللَّهُ النَّبِیینَ مُبَشِّرِینَ وَ مُنذِْرِینَ وَ أَنْزَلَ مَعَهمُُ الْکتابَ  أُمَّۀً واحدَِةً فَبَعَثَ  النَّاسُ  النَّاسِ فِیماَ اخْتَلَفُوا فِیهِکانَ  بَینَ   ﴾قِّ لِیحْکمَ 

حقّ فرو فرستاد،    و با آنان، کتاب ]خود[ را به  خت،یدهنده برانگ  میو ب  دآوریرا نو  امبرانی بودند؛ پس خداوند پ   گانهی»مردم، امّتى  

 (213البقره: )مردم در آنچه با هم اختلاف داشتند داورى کند.«  انی تا م

است.  شده  تأکید  همدلی  و  الفت  و  انس  و  همبستگی  و  اتحاد  بر  همیشه  نیز  روایات  لسان   در 

 اند: السلام( در این باره چنین فرمودهیسعوب الدین حضرت علی )علیه 

.  اهمیّت این اتحاد در مواقع ضروری و حساس دو  [9]  »بر شما باد پیوند و هماهنگی با یکدیگر و بپرهیزد از جدایی و دوری«

)علیه علی  حضرت  المتقین  امام  است.  چنین  چندان  اصحابشان  به  خطاب  نبرد  میدان  در  وحدت  ضرورت  دربارة  السلام( 

 اند: فرموده

کنید، با هم کوچ کنید، و هر گاه شب  آیید، با هم فرود آیید، و هر گاه کوچ می»...بپرهیزید از پراکندگی! پس هر گاه فرود می

ها را گرداگرد خود، برپا دارید، و مخوابید جز اندک، یا آن را مضمضه کنید )لختی بخوابید و لختی بیدار  شما را فرا گیرد، نیزه

 [. 9] مانید.(«

ها در این مسیر گام بردارند و همیشه خدای باری تعالی را معبود و اله قرار داده و یکدل  لذا اصل کلیّ این است که همۀ انسان 

از رسول گرامی خدا )صلی از این رو بر همۀ مردمان فرض است که  وآله( اطاعت بنماید.  علیهاللهو یکصدا این راه را بپیمایند. 

وحدت   و  یکپارچگی  از  باید  یعنی جامعۀ مسلمانان  اسلامی  از دیگر سوی جامعۀ  نکنند در حقیقت گمراهند.  آنان که چنین 

 برخوردار باشد. استاد واعظ زادة خراسانی در این باره چنین نگاشته است:

 فرماید: »مقصود از وحدت اسلامی، همان وحدت امّت اسلام است که خداوند در قرآن کریم می
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فَاعْبدُُونِ﴿ ربَُّکمْ  أَنَاْ  وَ  وَاحدَِةً  أُمَّۀً  أُمَّتُکمْ  هذَِهِ  امّت    نی»ا  ﴾إِنَّ  امّتى  است  که  مرا   گانهی شما  پس  شما،  پروردگار  منم  و  است، 

 .( 92: اءیالانب).« دیبپرست

 پس اساس این وحدت را قرآن نهاده و بارها مسلمانان را به عنوان یک امّت مخاطب ساخته است مانند؛ 

وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْکتابِ لَکانَ خَیراً لَّهمُ مِّنْهمُُ  کنْتمُْ خَیرَ أُمَّۀٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْروُفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکرِ وَ تُؤْمِنُونَ باِللَّهِ  ﴿

و از    د،یدهیفرمان م  ده ی: به کار پسند دیاشده  داریکه براى مردم پد  دیامّتى هست  نی»شما بهتر  ﴾الْمُؤْمِنُونَ وَ أَکثَرهُمُُ الْفاَسِقُونَ

بهتر بود؛ برخى از آنان مؤمنند    شانیآورده بودند قطعاً برا  مانی. و اگر اهل کتاب ادیدار  مانیو به خدا ا  د،یداریکار ناپسند باز م

 .(110آل عمران: ) «نافرمانند. شترشانیو]لى[ ب

عَلىَ  ﴿ لِّتَکونُوا شُهَداءَ  وَسَطاً  أُمَّۀً  عَلَیکمْ شَهِیداًوَ کذَلِک جَعَلْناَکمْ  الرَّسُولُ  قرار   انهیگونه شما را امّتى م  نی. »و بد﴾النَّاسِ وَ یکونَ 

 (.143البقره: )... .«   د یتا بر مردم گواه باش  م،یداد

رسول اکرم )صلی الله علیه وآله( پس از هجرت، در قرارداد و عهدی بین مهاجرین و انصار، رسماً وحدت امّت اسلام را اعلان 

 فرمودند: 

 »انّهم امّۀ واحدة من دون الناس«

 »مسلمانان جدای از مردم، یک امت هستند.«

وحدت   عقیده،  و  دین  وحدت  مفهوم  بر  علاوه  است  گرفته  اسلامی صورت  تأسیس حکومت  با  همزمان  که  رسمی  اعلان  این 

سیاسی و اجتماعی مسلمین را نیز در بردارد و مسلمانان موظف هستند با وجود اختلافات قومی و زبانی و احیاناً اختلاف آراء در  

گاه این قبیل  های سیاسی این وحدت را همچنان حفظ کنند. هیچهای عملی، فهم کتاب و سنّت و نیز گرایشفروع فقهی، روش

که همواره وجود دارد و امری طبیعی است، آنان را فرقه فرقه نکند و به عداوت و درگیری و جنگ با هم وادار ننماید    هااختلاف

های علمی و عملی، به شرطی که این آزادی و اختلاف  ... باری چنان که بیان شد مراد از آزادی محدود در بسیاری از زمینه 

  بندی و رقابت نامطلوب و بالاخره به نزاع و جنگ داخلی نینجامد.«ناشی از آنکه امری طبیعی است، به فرقه فرقه شدن و دسته

[12 .] 

پس روشن گشت که یکی از نیازهای اساسی، ضروری و مبرم امّت اسلامی در تمام دوران اتّحاد و همپارچگی، همدلی، انسجام  

های ترقیّ و تعالی را یکی پس از دیگری طیّ نمایند. برای این کار بهترین راهکارها و  و همبستگی ایشان است تا بتوانند گام

 السلام( یافت. توان در لابلای آیات قرآن کریم و سنّت ائمه طاهرین )علیهمرا می هاروش

 

 معنای عبودیت 

»اصل عبودیت، خضوع و تذلّل است. از همین رو عرب به شتر رام و مطیع »بعیر معبّد« و به راهی که در اثر کوبیده شدن و  

 [. 5] کثرت رفت و آمد هموار باشد را طریق معبدّ گوید« 

آورده است: »کلمۀ عبد در تفسیر، دربارة مفهوم عبودیت در قرآن کریم چنین استاد جودوی، پژوهشگر در زمینۀ تفسیر و تاریخ  

 آیات قرآن دو کاربرد دارد: 

 الف( كاربرد اعم  

به معنی مخلوق، نیازمند و تحت فرمان خدا بودن؛ خواه مخلوق مورد نظر به این عبودیت توجّه و اعتقاد داشته و آن را پذیرفته   

 و خواه به آن توجه نداشته و آن را نپذیرفته باشد.   باشد

 ب( كاربرد أخص 

  به معنی کسی که به مملوکیّت و عبودیت خود توجّه و عنایت داشته و آن را پذیرفته و در صدد انجام وظایف عبودیت است.  

؛ الاسراء: 42الحجر:  و رشد و دانایی و امکان رؤیت آیات الهی است )  [ 6]طانیشآمد عبادت به معنی دوّم، ایمنی از سلطۀ  پی

با عنوان »بندکه در داستان حضرت موسی )علیهچنان  (65 الهی  ارجمند  بنده  از آن  با تعبیر »تعلیم  السلام(  گان ما«، سپس 

وآله( به عنوان عاملی برای دریافت آیات روشن الهی  علیهاللهشده از جانب ما« یاد شده است و نیز از کثرت عبادت پیامبر )صلی
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  است«   السلام( بالاترین درجۀ ایمانشود که از دید امام صادق )علیهو رؤیت آنها یاد شده است که در نهایت منجر به یقین می

[2 .] 

 رابطه عبودیت و وحدت

ها و اهداف  گونه اختلافی در هستی نخواهد بود چرا که همۀ خواهشاگر عبودیت خدا به معنای أخصّ صورت پذیرد دیگر هیچ

به عبودیت ذات مقدسش فرمان داده   امّت اسلام به »امت واحده« آنان را  یکی شده است؛ لذا، خداوند در کنار عنوان کردن 

 است:

فَاعْبدُُونِ﴿ ربَُّکمْ  أَنَاْ  وَ  وَاحدَِةً  أُمَّۀً  أُمَّتُکمْ  هذَِهِ  امّت    نی»ا  ﴾إِنَّ  امّتى  است  که  مرا   گانهی شما  پس  شما،  پروردگار  منم  و  است، 

 . (92: اءیالانب)« دیبپرست

 کند: و هر آنچه غیر از حقیقت حضرت دوست ـ جلّ و علا ـ باشد، اختلاف ایجاد می

ا﴿ إِلَى  لِیقَرِّبُونا  إِلَّا  نَعْبدُهُُمْ  أَوْلِیاءَ مَا  دوُنِهِ  الَّذِینَ اتَّخذَُوا مِنْ  وَ  الْخالِصُ  الدِّینُ  لِلَّهِ  فِیهِ  أَلا  فیِ ماَ همُْ  بَینَهمُْ  اللَّهَ یحْکمُ  زُلْفىَ إِنَّ  للَّهِ 

که به جاى او دوستانى براى خود پاک از آن خداست، و کسانى  نیی: آد ی»آگاه باش  ﴾یخْتَلِفُونَ إنَِّ اللَّهَ لا یهدِْی مَنْ هُوَ کاذِبٌ کفَّارٌ

  ان یالبتّه خدا م  م،یپرستیگردانند، نم  کیبه خدا نزد  شتریما را هر چه ب   نکهیبهانه که:[ ما آنها را جز براى ا  نیاند ]به اگرفته

داورى خواهد کر بر سر آن اختلاف دارند،  آنچه که  را که دروغ    قت،ی. در حقدآنان درباره  ناسپاس است  خدا آن کسى  پرداز 

 . (3الزمر: )« کندینم تیهدا

شاکله یک  بر  همگی  که  چرا  کارهاست  تمام  در  خدایی  روح  وجود  است  مهم  آنچه  رسولپس  )صلیاند.  در علیهاللهخدا  وآله( 

هان! مردم، پروردگار یکی است و پدر نیز یکی است. و دین هم یکی است. زبان عربی پدر یا مادر  »  اند:باره چنین فرمودهاین

 [.8]شما نیست بلکه زبان گویش است؛ لذا، هر کس زبان عربی را یاد بگیرد، عربی دان است«

باره چنین نگاشته است: »از در این روایت هم اصل و پایۀ وحدت، دین واحد است. شهید سیدّ محمد باقر حکیم )معاصر( در این

ها  ای از ضرورتتوان از اتحاد واقعی مؤمنان با کافران سخن گفت. آنان البته ممکن است گاه در اثر پارهدیدگاه قرآن هرگز نمی

آرامش در میان آنان برقرار گردد، اماّ در این حالت  در کنار هم گرد آیند و میهنی واحد، محلّ تجمع آنان قرار گیرد و صلح و  

نشده متّحد  نمیهرگز  روی  هیچ  به  یکتا  خداوند  به  ایمان  از  دست  وحدت،  به  دستیابی  برای  اصولاً  چون  برداشت.  اند.  توان 

 »شرک« گناهی نابخشودنی است و هر گناه دیگری جز آن قابل بخشایش است: 

را که    نی»مسلّماً خدا، ا  ﴾ثْماً عَظِیماًإِنَّ اللَّهَ لا یغْفِرُ أَنْ یشرَْک بِهِ وَ یغْفِرُ ماَ دُونَ ذلِک لِمَنْ یشاَءُ وَ مَنْ یشْرِک باِللَّهِ فَقدَِ افْتَرَى إِ﴿

ورز شِرک  او  نم  دهیبه  غ   دیبخشایشود  م  ریو  بخواهد  براى هر که  را  آن  به    د،یبخشایاز  ورزد،  خدا شرک  به    ن ی قیو هرکس 

 .( 8النساء: )گناهى بزرگ بربافته است« 

توان از آن درگذشت و بر نشاند که هرگز نمیبا این بیان در واقع شرک، مانعی درونی و تناقضی اجتماعی بر سر راه اتحاد می

ای است از تکبر و اختلاف در مواجهه با  کشد، نشانهخلاف عقیدة توحیدی که اتحاد حقیقی را در جهان و جامعه به تصویر می

 [. 3]مسائل 

 فرماید: باره میقرآن کریم در این

إِنَّا بُرَآؤُا مِنْکمْ وَ  ﴿ قاَلُوا لِقَوْمِهمِْ  إِذْ  الَّذِینَ مَعَهُ  أُسْوَةٌ حَسَنَۀٌ فیِ إِبْراهِیمَ وَ  لَکمْ  بدَا  قدَْ کانَتْ  اللَّهِ کفَرْناَ بِکمْ وَ  مِمَّا تَعْبدُُونَ مِنْ دُونِ 

ءٍ  لَک وَ ماَ أَمْلِک لَک مِنَ اللَّهِ مِن شیَ  الْعدَاوَةُ وَ الْبَغْضاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا باِللَّهِ وَحدَْهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْراهِیمَ لِأَبِیهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّبَینَناَ وَ بَینَکمُ  

: کوستیسرمشقى ن  ند یو کسانى که با او  م یاز[ ابراه  روىی»قطعاً براى شما در ]پ   (رَّبَّنا عَلَیک تَوکَلْناَ وَ إِلَیک أَنَبْناَ وَ إِلَیک الْمَصِیرُ

از آنچه به جاى خدا م آن  ما و شما    انی و م  میورزی. به شما کفر م میزاریب  دیپرستیگاه که به قوم خود گفتند: »ما از شما و 

 4الممتحنه:)« دیآور مانیشده تا وقتى که فقط به خدا ا  داری پد  شگىیهم نهیدشمنى و ک
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 و صراط مستقیم   تعبودی

را پیشۀ خود ساخته و در عالم هستی به چیزی جز آن نمی  الهی که آنانکه عبودیت حضرت حقّ  اندیشند در صراط مستقیم 

 نهند و همیشه از تشتت و تفرقه به دوراند: است، گام می خداوند از آن یاد کرده

وَصَّاک﴿ ذلِکمْ  سَبِیلِهِ  عَنْ  بِکمْ  فَتَفَرَّقَ  السُّبُلَ  تَتَّبِعُوا  لا  وَ  فاَتَّبِعُوهُ  مُسْتَقِیماً  أَنَّ هذََا صِراطیِ  تَتَّقُونَوَ  لَعَلَّکمْ  بِهِ  ادی»و ]بدان  ﴾مْ    نی[ 

  نهاست ی. ادیمکن  روىیپ   سازدی[ که شما را از راه وى پراکنده  م گریها]ى د . و از راهدیکن  روىیاست راه راست من؛ پس، از آن پ 

 . (153الانعام: )« دییکه ]خدا[ شما را به آن سفارش کرده است، باشد که به تقوا گرا

گردد را نشان داده و چنان هایی که به اختلاف و چند دستگی ختم میآید، راهصراط مستقیم که جز با عبودیت به دست نمی

 دهد تا از آن برهد: قوّتی به آدمی می

إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّی *    اتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُونِوَ لَمَّا جاَءَ عِیسىَ بِالْبَیناتِ قَالَ قَدْ جِئْتُکمْ باِلْحِکمَۀِ وَ لِأُبَینَ لَکمْ بَعْضَ الَّذِی تَخْتَلِفُونَ فِیهِ فَ﴿

  ل یدلا  سىی»و چون ع   ﴾فَاخْتَلَفَ الْأَحْزابُ مِنْ بَینِهمِْ فَوَیلٌ لِّلَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْ عذَابِ یوْمٍ أَلِیمٍ*    وَ ربَُّکمْ فَاعْبُدوُهُ هَذا صِراطٌ مُّسْتَقِیمٌ

دهم.    حیتوض  تانیبرا  دیکردیآشکار آورد، گفت: »به راستى براى شما حکمت آوردم، و تا درباره بعضى از آنچه در آن اختلاف م

  د؛ یخداست که خود پروردگار من و پروردگار شماست. پس او را بپرست  قت،ی.« * »در حقدی و فرمانم بِبَر  دیپس، از خدا بترس

که ستم کردند از عذاب روزى احزاب، دست به اختلاف زدند، پس واى بر کسانى  انشانیراست.« * تا ]آنکه[ از م  راهاست    نیا

 . (63ـ   65الزخرف: )دردناک!« 

محکم هستند و هیچ شکی به دل  راه مستقیم الهی چنان دقیق و واضح است که اهل حق بدلیل عملکردشان در آن استوار و  

اند برای اینکه خود را از مخمصه نجات کنند ولی آنان که در باطلدهند و در آن به منازعه و ستیزه جویی نمیخود راه نمی

 ای ندارد: زنند ولی هیچ فایدهدهند، خود را به هر دری می

لَعَلىَ هُدًى  ﴿ إِنَّک  إِلَى رَبِّک  وَ ادْعُ  الْأَمْرِ  فَلا ینازِعُنَّک فیِ  همُْ نَاسِکوهُ  اللَّهُ  *    مُّسْتَقِیمٍلِّکلِّ أُمَّۀٍ جَعَلْناَ مَنْسَکاً  فَقُلِ  وَ إِنْ جاَدَلُوک 

که آنها بدان عمل    می»براى هر امّتى مناسکى قرار داد ﴾اللَّهُ یحْکمُ بَینَکمْ یوْمَ الْقِیامَۀِ فِیماَ کنْتمُْ فِیهِ تَخْتَلِفُونَ*    أَعْلمَُ بِماَ تَعْمَلُونَ

تو بر راهى راست قرار دارى. * و اگر   رایبه راه پروردگارت دعوت کن، ز  زند،ی برخ  زهی امر با تو به ست  نیدر ا  دیپس نبا  کنند،یم

م آنچه  به  »خدا  بگو:  کردند،  مجادله  تو  ق  د یکنیبا  روز  خدا   * است.«  مورد    امتیداناتر  اختلاف    گر یکدیبا    آنچهدر  آن  در 

 . ( 67ـ  69الحج:)داورى خواهد کرد.«  د،یکردیم

اش هدایت در جهت در حقیقت چنگ زدن به ریسمان الهی و خداوند را ولی قرار دادن )عبودیت به معنای أخصّ(، نتیجۀ قهری 

 صراط مستقیم الهی است: 

أَنْتمُْ تُتْلَى عَلَیکمْ آیاتُ اللَّهِ وَ فِیکمْ رَسُولُهُ وَ مَنْ یعْتَصمِْ باِللَّهِ فَقدَْ هدُِی إِ﴿ . »و چگونه کفر  ﴾لَى صِراطٍ مُّسْتَقِیمٍوَ کیفَ تَکفُرُونَ وَ 

ا  د،یورزیم بر شما خوانده م  اتیآ  نکهیبا  پ   شودیخدا  به راه    د،یشماست؟ و هر کس به خدا تمسّک جو  انیاو م  امبریو  قطعاً 

 .(101عمران: آل)شده است  تیراست هدا

همدلی، اتحاد، همبستگی، انسجام چیزی جز لطف الهی نیست. خداوند در اثر این نعمت چیزی توان گفت: الفت،  درحقیقت می

 جز تداوم این نعمت را ازمسلمانان و مؤمنین نخواسته چه لازمه عاقبت به خیری ایشان نیز هست:

وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعاً وَ لا تَفَرَّقُوا وَ اذْکرُوا نِعْمَتَ  *    إِلَّا وَ أَنْتمُ مُّسْلِمُونَیا أَیهاَ الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاَتِهِ وَ لا تَمُوتُنَّ  ﴿

فَأَنْقذََکم مِّنْها کذلِک یبَینُ    اللَّهِ عَلَیکمْ إِذْ کنْتمُْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَینَ قُلُوبِکمْ فَأَصْبَحْتمُْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً وَ کنْتمُْ عَلَى شَفا  النَّارِ  حُفْرَةٍ مِّنَ 

  نهار، یو ز  د؛یاز خدا آن گونه که حقِّ پروا کردن از اوست، پروا کن  د، یاآورده  مانیکه ا»اى کسانی  ﴾اللَّهُ لَکمْ آیاتِهِ لَعَلَّکمْ تَهْتدَُونَ

نم ردیری جز مسلمان  به  و همگى  زن  سمانی. *  نشو  د،یخدا چنگ  پراکنده  نعمت  د؛یو  بر خود    و  را  آندیکن  ادیخدا  گاه که  : 

که    دی و بر کنار پرتگاه آتش بود  د؛یتا به لطف او برادرانِ هم شد  خت،دلهاى شما الفت اندا  انی پس م  د، ی[ بودگریکدیدشمنان]

ـ    103عمران:  آل  )«  دیابیباشد که شما راه    کند، یهاى خود را براى شما روشن مگونه، خداوند نشانه  نی. ادیشما را از آن رهان

102). 

 کند نتیجۀ قهری عبودیت یعنی هدایت سبب اتّحاد و همبستگی است: ای از آیات به صراحت روشن میقرآن کریم در پاره
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»...پس خداوند آنان را که    ﴾مُّسْتَقِیمٍفَهدََى اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا لِماَ اخْتَلَفُوا فِیهِ مِنَ الْحَقِّ بِإذِْنِهِ وَ اللَّهُ یهدِْی مَنْ یشاءُ إِلىَ صِراطٍ  ...  ﴿

توف  مانیا به  بودند،  داشتند، هدا  قتیبه حق  ش،ی خو  قیآورده  اختلاف  راه    تیآنچه که درآن  به  بخواهد  را  و خدا هر که  کرد 

 ( . 213البقره: )« کندیم تیراست هدا

 فرمایند: السلام( میآید. امام متّقین حضرت علی )علیهو به عکس هرکجا هدایت الهی نباشد، اختلاف پیش می

 [. 7است« ] یاز آنها گمراه ی کی»دو دعوت که بر خلاف هم باشند ناچار  »ما اختلف دعوتان إلاّ کانت إحداهما ضلالۀ«

قرآن ریشۀ معنوی بازگشت به حالِ گذشته )تفرقه، اختلاف و چند دستگی در عصر جاهلیّت( را عدم عبودیت خداوند دانسته و 

 تنها راه را، بازگشت به خداوند دانسته تا بدین وسیله در معرض هدایت الهی قرار گرفته، وحدت کلمه ایجاد گردد: 

کالَّذِی اسْتَهْوَتْهُ الشَّیاطِینُ فیِ الْأَرْضِ حَیرَانَ لَهُ   قُلْ أَندَْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ ماَ لا ینْفَعُناَ وَ لا یضُرُّنا وَ نُرَدُّ عَلىَ أَعْقاَبِنَا بَعدَْ إِذْ هدَاناَ اللَّهُ﴿

الْعاَلَمِ لِرَبِّ  لِنُسْلمَِ  أُمِرْنَا  وَ  الْهدَُى  هُوَ  اللَّهِ  هدَُى  إِنَّ  قُلْ  ائْتِناَ  الْهدَُى  إِلىَ  یدْعُونَهُ  »آ  ﴾ینَأَصْحاَبٌ  چ  ای»بگو:  خدا  جاى  را    زىیبه 

مانند کسى    م؟ یخود بازگرد  ده یکرده از عق  ت یخدا ما را هدا  نکهیپس از ا  ا یو آ  انى؛ی و نه ز  رساندیکه نه سودى به ما م  میبخوان

 تیاست که وى را به سوى هدا  ارانىی]بر جاى مانده[ است؟ براى او    رانیاند، و حاز راه به در بُرده  ابانیاو را در ب  هاطان یکه ش

  انی پروردگار جهان  م یکه تسل  میاافتهی]واقعى[ است، و دستور    تیخداست که هدا  تی.« بگو: »هداایکه: »به سوى ما ب  خوانندیم

 . ( 71الانعام: )« میباش

یاری  را  مومنان  ولی خداوند  وارد کنند  مسلمین  و جامعۀ  اسلام  به  را  تا ضربۀ خود  اسلام در صدد هستند  همیشه دشمنان 

کنند  کند. اینان خداوند را نشناخته و او را عبودیت نمیهای دشمن را نقش بر آب میکند. امدادهای غیبی باری تعالی نقشهمی

راهنمایی و  ارشادات  برکت  به  مؤمنین  )صلیولی  خدا  رسول  قابلیت  اللههای  و  ساخته  خود  معبود  را  تعالی  خدای  وآله(  علیه 

 اند: برخورداری از مدد الهی را کسب کرده

لِ﴿ إِلَّا  أُمِرُوا  ماَ  وَ  مَرْیمَ  ابْنَ  الْمَسِیحَ  وَ  اللَّهِ  دُونِ  مِّنْ  أَرْباَباً  رهُْبانَهمُْ  وَ  أَحْباَرهَمُْ  عَمَّا  اتَّخذَُوا  إِلَّا هُوَ سُبْحاَنَهُ  إِلهَ  لا  إِلهاً واحدِاً  یعْبدُُوا 

دانشمندان و راهبان خود و   نانی»ا  ﴾یرِیدُونَ أَنْ یطْفؤُِا نُورَ اللَّهِ بِأفَْواهِهمِْ وَ یأْبىَ اللَّهُ إِلَّا أَنْ یتمَِّ نُورَهُ وَ لَوْ کرِهَ الْکافِرُونَ*    یشْرکِونَ

معبودى جز  چیرا بپرستند که ه گانه ی  ى یخدا نکهیگرفتند، با آنکه مأمور نبودند جز ا تیرا به جاى خدا به الوه م یپسر مر حیمس

ن ]با وى[ شرستیاو  آنچه  از  او  است  منزّه  مگردانندیم  کی.   * خو  خواهندی.  با سخنان  را  خدا  کنند،    شینور    ولى خاموش 

 . (31ـ  32التوبه: )« دی ایتا نور خود را کامل کند، هر چند کافران را خوش ن گذارد، یخداوند نم

 

 امدادهای غیبی نتیجه وحدت و عبودیت

اند. یکی از این حقّ در ایجاد اصلاح و وحدت موفّق بودهدر طول تاریخ نیز هر جا هدف حق بوده، خداوند نیز یاری کرده و اهل

    السلام( بوده است.ها حضرت شعیب )علیهنمونه 

نمونۀ دیگر جنگ بدر است که خداوند مسلمین را به امداد غیبی خود پیروز گردانید و این چیزی جز اعتقاد مسلمین به رسول 

 در پیشگاه باری تعالی است: (41الانفال:   شانیا وآله( و عبودیت علیهاللهخدا )صلی

ا﴿ لکنَّ  وَ  الْأَمْرِ  فیِ  لَتَنازَعْتمُْ  وَ  لَّفَشِلْتمُْ  کثِیراً  أَراکهمُْ  وَلَوْ  قَلِیلاً  فِی مَنامِک  اللَّهُ  یرِیکهمُُ  الصُّدُورِإِذْ  بِذَاتِ  عَلِیمٌ  إِنَّهُ  سَلَّمَ  »]اى    ﴾للَّهَ 

نشان    اریرا به تو بس  شانی گاه را که خداوند آنان ]= سپاه دشمن[ را در خوابت به تو اندک نشان داد؛ و اگر اکن[ آن  اد ی  امبر، یپ 

ولى خدا شما را به سلامت داشت، چرا که او به راز دلها   د،ی کردیو حتماً در کار ]جهاد[ منازعه م  دی شدیقطعاً سست م  دادیم

 . ( 43: نفالالا)داناست« 

 عبودیت و رحمت الهی

بندگان است. از این رو باید به نقش رحمت الهی در ایجاد وحدت، انس و همدلی  از آثار عبودیت خدا نازل شدن رحمت او بر  

، ص 2ج    ۀ،یّالفتوحات المکّ  ،یاست )ابن العربشود. »بنابر مشرب حکمای انسی راز وجود و رمز کمال رحمت    است نیز اشاره 

رسد، زیرا گسترش ، با رحمت رحمانیه وجود ظهور یافته است و با رحمت رحیمیه هر چیزی به کمال حقیقی خود می(399

بساط وجود و کشش دامنۀ استکمال و کمال وجود از حقّ تعالی به اسم رحمان و رحیم است و این دو اسم مبارک از امّهات  
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که خدای چنان  ( . 6ـ    8صص    ، یشرح الأسماء الحسن  ،یبن مهد  ی هاد  ،ی)السبزوار  اسماء الهیّه و اسماء محیط و واسعه است،

 متعال فرموده است:

را فرا   زی»... و رحمتم همه چ  (ءٍ فَسَأَکتُبُها لِلَّذِینَ یتَّقُونَ وَ یؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ الَّذِینَ همُْ بِآیاتِنَا یؤْمِنُونَوَ رَحْمَتیِ وَسِعَتْ کلَّ شیَ...  ﴿

مقرّر    آورند،یم  مانیما ا  اتیو آنان که به آ  دهندیو زکات م   کنندیم   زگارىیکه پرهگرفته است؛ و به زودى آن را براى کسانى

   ﴾156الاعراف: ).« دارمیم

آنچه گذشت رحمت خاصّ خداوند موجب می این  بنابر  آنان  اگر  نرم کند. و  به یکدیگر  را نسبت  قلوب مؤمنین  گردد خداوند 

 فرموده است:عبودیت را نداشتند لاجرم از این نعمت الهی محروم بودند. خداوند در قرآن چنین بیان 

  انیشما و م  انیاست که خدا م  دی»ام  ﴾وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِیمٌ  عَسىَ اللَّهُ أَنْ یجْعَلَ بَینَکمْ وَ بَینَ الَّذِینَ عاَدَیتمُ مِّنْهمُ مَّودََّةً وَاللَّهُ قَدِیرٌ﴿

 .(7الممتحنه: )دوستى برقرار کند، و خدا تواناست، و خدا آمرزنده مهربان است.«  د،یرا[ دشمن داشت شانیکسانى از آنان که ]ا

 فرماید: و در جای دیگری چنین می

أهَْلُهاَ مُصْلِحُونَ﴿ وَ  الْقرَُى بِظُلمٍْ  لِیهْلِک  رَبُّک  مُخْتَلِفِینَ*    وَ ماَ کانَ  وَاحدَِةً وَ لا یزالُونَ  أُمَّۀً  النَّاسَ  رَبُّک لَجَعَلَ  لَوْ شاَءَ  إِلَّا مَن *    وَ 

أَجْمَعِینَ النَّاسِ  وَ  الْجِنَّۀِ  مِنَ  لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ  رَبِّک  کلِمَۀُ  تَمَّتْ  لذِلِک خَلَقَهمُْ وَ  رَبُّک وَ  بر آن نبوده    ﴾رَّحمَِ  پروردگار تو ]هرگز[  »و 

مَردمش اصلاح  ى یاست که شهرها تو مرا که  پروردگار  اگر  امّت    خواست،یگرند، به ستم هلاک کند. * و  را  قطعاً همه مردم 

پ   داد،یواحدى قرار م را    آنان  نیکه پروردگار تو به آنان رَحم کرده، و براى همدر اختلافند. * مگر کسانى  وستهیدر حالى که 

هود:  )پُر خواهم کرد.«   کسرهیاست ]که:[ »البتّه جهنم را از جنّ و انس  رفتهی[ تحقق پذنیاست. و وعده پروردگارت ]چن دهیآفر

 ( . 117ـ  119

از رموز موفقیّت رسول خدا )صلی خویی ایشان عنوان کرده که این صفت والا که وآله( یعنی نرمعلیهاللهخداوند در بیان یکی 

 ریشه در رحمت خاصۀّ الهی دارد: ، سبب اتّحاد مسلمین و قوّت قلب ایشان شده

الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِک فاَعْفُ عَنْهمُْ﴿ غَلِیظَ   وَ اسْتَغْفِرْ لَهمُْ وَ شاَوِرهُْمْ فیِ الْأَمْرِ فَإِذا  فَبِماَ رَحْمَۀٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهمُْ وَ لَوْ کنْتَ فَظاًّ 

»پس به ]برکت[ رحمت الهى، با آنان نرمخو ]و پرمِهر[ شدى، و اگر تندخو و    ﴾عَزَمْتَ فَتَوکَلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یحِبُّ الْمُتَوکَلِینَ

پ  از  قطعاً  بودى  دل  م  رامون یسخت  پراکنده  براشدندیتو  و  گذر  در  آنان  از  پس،  آنان    شانی.  با  کار]ها[  در  و  بخواه،  آمرزش 

 ( . 159آل عمران: )« داردیدوست م راکنندگان خداوند توکل  رایگرفتى، بر خدا توکل کن، ز میمشورت کن، و چون تصم

 

 گیری نتیجه

به ویژه کتاب مقدس مسلمانان است، عامل وحدت و اتحاد است و مسلمانان هرچه    نامه بشریت است و قرآن از آن رو که آیین

از آن بهره برند به سعادت، همدلی، تراند. همچنین تمسّک جستن به  الفت و رستگاری نزدیک   بیشتر به آن تمسک جویند و 

آموزه اساس  بر  است.  انسجام، همبستگی،  وحدت،  اتحاد،  قرآن، لازمۀ  عبودیت خداوند در همۀ  کتاب شریف  قرآن کریم  های 

های قرآنی وحدت است. عبودیت خدا عامل اساسی جهت وحدت و تفرقه زدایی و از راهکار  ، قوالب و با تمام ملازمات و آثارش

ها، الطاف، توفیقات و رحمت الهی گشته و این عوامل ذاتاً علاوه بر این که خود وحدت و انس در پی دارد موجب جلب نعمت

 وحدت آفرین هستند. 
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